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  "یکذب در کلام وحیان" نقد مقالھ 
 

  ھای مقدس ادیان الھی برای اثبات بشری بودن این متون نشان دادن گزاره ھای منتقدان متون یکی از روش   
) شود می ھای اخلاقی کاذب ھم ھای خلاف اخلاق یا بھ عبارت دیگر گزاره عام کھ شامل گزاره بھ معنای(کاذب 

مطلق، خیرخواه مطلق و قادر مطلق  قدان بھ طور خلاصھ این است کھ اگر خدا را عالماستدلال منت. در آنھا است
 ھا بفرستد، کتابی آسمانی برای ھدایت انسان خدایی بخواھد رسیم کھ اگر چنین بدانیم، آنگاه بھ این نتیجھ می

 ی از ھرگونھ کذبباید عار) ھای اخلاقی ھای اخباری و چھ در گزاره چھ در حوزه گزاره ( محتوای آن کتاب
کند کھ حقیقت را  می داند و خیرخواھی و حکمت او اقتضا چرا کھ خدای عالم مطلق، ھمھ حقایق را می. باشد

اش در بیان حق  دھد کھ اراده او این امکان را می اش بھ بگوید و آدمیان را بھ اشتباه و خطا نیندازد و قدرت مطلقھ
حال اگر در یک . یابد ز جانب خداوند باشد، ھیچ کذبی نباید در آن راهپس اگر کتابی ا. ه کند و حقیقت را پیاد

  شود کھ در واقع توجھ بھ استدلال فوق معلوم می ھای کاذبی پیدا شود، با گزاره یا گزاره) مثلاً قرآن(کتاب مقدس 
  .از جانب خداوند نیست

کشیده و نشان  تا استدلال مذکور را بھ نقداند  تلاش کرده" کذب در کلام وحیانی " نراقی در مقالھ  آقای احمد   
آن متن از جانب : انجامد کھ نتیجھ نمی ھای کاذب در یک متن، منطقاً بھ این ای گزاره دھند کھ صرف وجود پاره

  آموزه"اصلی استدلال منتقدان را بھ شکل زیر گزارش داده و آن را  فرض ایشان ابتدا مقدمھ و پیش. خداوند نیست
  :اند نھاده نام" شرط صدق 

  آنگاه ھیچ کذبی در آن وجود نخواھد داشت اگر متن الف از جانب خداوند باشد،                               
  :اند ھمین گزاره کلیدی دانستھ و پرسیده آنگاه اشکال اصلی آن استدلال را در  

   پیراستھ باشد؟خیر محض باید از ھرگونھ کذبی  چرا باید فرض کنیم پیام خدای عالم مطلق و
  این است کھ این آموزه نتیجھ منطقی اوصاف خداوند است و این دلیل در ابتدای دلیل قائلان بھ آموزه شرط صدق

  :آقای نراقی نیز بھ طور خلاصھ آمده است مقالھ
خبر بوده  کند کھ یا خداوند از حقیقت بی کاذب، حکایت از آن می ھای زیرا فرض بر این است کھ وجود گزاره

  و لذا ھا را نداشتھ کھ پیام خود را از کذب بپیراید نیست و یا چندان پروای گمراه شدن انسان است و لذا عالم مطلق
   .خیر محض نیست

نراقی باید دلیل مذکور را نقد کنند و نشان دھند کھ  اکنون آقای. بنابراین پاسخ پرسش فوق از پیش معلوم است   
یا بھ تعبیر (خداوند از یک طرف و آموزه شرط صدق از طرف دیگر  بین عالم مطلق و خیر محض دانستن

 سخن ایشان در این مورد چنین. تلازم منطقی وجود ندارد)  خود آموزه شرط صدق  نتیجھ تر بین شرط و ساده
 :است

 کذب، خطا و: اند خلط کرده ؛ این سھ مفھوم را با یکدیگر»شرط صدق«ی  رسد کھ قائلان بھ آموزه بھ نظر می
خطا عبارت . محتوای آن منطبق بر واقع نیست ای کھ ی کاذب، یعنی گزاره  کذب عبارت است از گزاره .دروغ

دروغ . واقع بیان شده است، اما بھ آن ھدف، اصابت نکرده است ی کاذبی کھ بھ قصد اصابت بھ است از گزاره
روغی کذب است، اما ھر  و د، ھر خطابنابراین. کاذبی کھ بھ قصد فریب بیان شده است ی عبارت است از گزاره

  خداوند ناسازگار است، قصد فریب و آنچھ با علم او ناسازگار آنچھ با خیریت... کذبی، خطا و دروغ نیست 
  .ناکامی در آن است است، قصد اصابت بھ واقع و

ا مطرح کرده و بین کذب و علم مطلق خداوند ر اما در اینجا آقای نراقی فقط مدعای خود مبنی بر سازگاری   
چرا باید بگوییم آنچھ با علم مطلق خداوند ناسازگار : پرسش اینجاست کھ .اند ھیچ دلیلی برای توجیھ آن نیاورده

 نیست بلکھ قصد اصابت بھ واقع و ناکامی در آن است؟ منتقدان بھ ھیچ وجھ بین سھ مفھوم است، صرف کذب
از نظر آنھا ).  دھد وجود نداردی را نشان ای کھ چنین خلط دست کم نشانھیا(کذب، خطا و دروغ خلط نکرده اند 

 مانند علم مطلق، خیریت محض، قدرت(مفھوم یاد شده با یک یا چند مورد از صفات خداوند  ھرکدام از سھ
چنانچھ آقای نراقی . کنیم ناسازگار می افتد و دلیلی نداریم کھ حکم کذب را از خطا و دروغ جدا...) نامحدود و 

مدلّل منتقدان مبنی بر تلازم منطقی بین اوصاف  ین استثنا در حکم دلیل روشن و منطقی نیاورند، مدعایبرای ا
  توان بھ صرف ادعای ماند و نمی ر بھ قوت خود باقی می طرف دیگخداوند از یک طرف و آموزه شرط صدق از

  :تلازم منطقی بین آن دو نتیجھ گرفت کھ عدم
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ھای کاذب را گنجانیده، اما قصد وی بیان  ای گزاره پیام خود پاره ھ خداوند درتوان فرض کرد ک پس، کاملاً می
علم  ھای کاذب، لزوماً با خیریت و  دراین صورت وجود آن گزاره .فریفتن مخاطبان نبوده است ناکام حقیقت یا

 .کاذب است )قآموزه شرط صد(» ٢«ی  باری ناسازگار نخواھد بود، و این بدان معناست کھ مقدمھ
بر اینکھ دروغ و خطا با علم مطلق  اند بھ صرف تفکیک کذب از دروغ و خطا و تأکید آقای نراقی گمان کرده   

  صرف کذب با آن اوصاف ناسازگاری ندارد و لذا شود کھ و خیریت محض خداوند ناسازگار است، معلوم می
  :دان بخش بعدی بحث رفتھ و پرسیده مطلب را تمام شده فرض کرده و بھ سراغ

ھای کاذب در متن وحیانی  دارد؟ قصد خداوند از گنجانیدن گزاره ھای کاذب وجود اما چرا در پیام خداوند گزاره
   چیست؟

  :اند یک پاسخ کلی بھ این پرسش داده آنگاه ابتدا
   اما بھ.اطمینان از دلایل یا قصد واقعی خداوند در این باره پرده برداریم توانیم با بھ احتمال زیاد ما ھرگز نمی

 .ای دلایل ممکن را برای این پدیده پیشنھاد نماییم توانیم پاره کم می کھ دست رسد نظر می
  :اند سپس یکی از دلایل ممکن و خردپسند را چنین بیان کرده و

کھ خود  کند، ھرچند گوینده پیام خود را با استفاده از مفروضات و باورھای مخاطبان، بیان می ای موارد، در پاره
محتوای آن پیام در قالب مفروضات  در این موارد، فرض گوینده آن است کھ. ماً بھ آن مفروضات باور نداردلزو

 برای مثال، فرض کنید کھ من بھ ھمراه دوستی بھ  .افتد می مخاطبان بھ نحو مؤثرتری نزد ایشان مفھوم و مقبول
 ی میوه  چیزی درباره کس ھیچ زمین، ھیچدر آن سر دوست من از سرزمینی آمده کھ .روم یک مجلس میھمانی می

ناگھان من . کیوی است کارد کھ بسیار شبیھ بھ ھای کوچکی می زمینی اش سیب داند، اما او در مزرعھ کیوی نمی
خوردن کیوی است و مایلم توجھ دوست  بینم کھ درحال ای از مجلس، فرد بسیار خوش سیمایی را می در گوشھ

زمینی   فردی کھ درحال خوردن سیب :گویم کنم و می بھ وی می بنابراین رو. لب کنمھمراھم را نسبت بھ آن فرد ج
ی من است  و فردی را کھ مورد اشاره کند ی مجلس نظر می دوست من بھ آن گوشھ. سیما استوش خ است، بسیار
مطابق یک ام صادق است؟  ای کھ من بیان کرده گزاره آیا. کند دھد و زیبارویی وی را تصدیق می تشخیص می

کند؟  اما آیا بیان این گزاره حکایت از جھل، خطا یا فریبکاری من می... است  منطقاً کاذب... تحلیل، آن گزاره 
ھای کاذب در متن  ره گزاای توان فرض کرد کھ ورود پاره بنابراین، کاملاً می... پاسخ آشکارا منفی است  بھ نظرم

  را برای بیان مؤثرتر... ای مفروضات قوم در عصر تنزیل وحی  ارهخداوند، پ کلام وحیانی، از آن جھت است کھ
  .تحقایق بھ کارگرفتھ اس ای پاره
راه اول یک دلیل کلی و عام برای توجیھ . اند راه وارد شده در اینجا آقای نراقی برای توجیھ دیدگاه خود از دو   

مکن است خداوند بنا بھ علل و دلایل موجھی م: در متن پیام الھی است و آن اینکھ ھای کاذب ورود بعضی گزاره
در این صورت وجود  .باشد ھای کاذبی را در میان متن خود گنجانده عالمانھ و عامدانھ گزاره_ دانیم  ما نمی کھ_ 

. دھد کھ آن متن از جانب خداوند نیست د و نشان نمیی باشنم ھای کاذبی با اوصاف خداوند ناسازگار چنین گزاره
ممکن : است و آن اینکھ ھای کاذب در متن پیام الھی ای گزاره ئھ یکی از دلایل ممکن برای ورود پارهدوم ارا راه

 ..)یزمینی و کیو مانند سیب(استفاده کرده باشد  است خداوند برای بھتر فھماندن پیام خود بھ مخاطب از این راه
مبتنی بر آن یک اشکال عمده دارد و آن اینکھ علل یا دلایل برای گنجاندن  بھ نظر من دلیل فوق و نمونھ   

قدرت است و در  اصولا ناشی از محدودیت در علم و) مانند نمونھ ارائھ شده(کاذب در میان متن پیام  ھای گزاره
ھ یاد بیاورید کھ ب. خداوند با انسان است این استدلال ناشی از قیاس نادرست. تواند صادق باشد مورد خداوند نمی

لازم  ت خداوند بنا بھ علل و دلایل موجھی اساین است کھ ممکن ھای عمده متکلمان بھ مسئلھ شر یکی از پاسخ
. زندگی بشر وجود داشتھ باشد ھا و مشکلاتی در ھا، محرومیت ھا، بدبختی ھا، ظلم دیده است کھ دردھا، شکنجھ

پدر با نیت اصلاح فرزند و سوق دادن او در جھت رشد و  یند گاھیگو آورند و می آنگاه مثال پدر و فرزند را می
مھری پدر و یا حتی  فرزند ممکن است در اثر جھل و نادانی خود این را نشانۀ بی . کمال، او را تنبیھ می کند

آموزی و رشد و  برای درس) بھ عنوان مثال( ممکن است خداوند ھم. لی کھ چنین نیستحاظلم بداند، در نوعی
اما اشکال این توجیھ در این است کھ قیاس . آورد وجود می برای او بھ ھا را ال آدمیان این مشکلات و ناراحتیکم

و  کند بھ خاطر این است کھ محدودیت علم پدری کھ فرزندش را تنبیھ می. انسان نادرست است خداوند با یک
خداوند . شد رد می واراه دیگر دانست، از یا میتوانست  اگر او می. قدرتش او را ناگزیر از تنبیھ کودک کرده است

 ھای دیگری تواند از راه خواھد آدمی را بھ رشد و کمال معنوی برساند، می ھم اگر می عالم مطلق و قادر مطلق
ھا  مشقات و دردھا و رنج ای است کھ فقط در کوره حوادث و گونھ اکنون اگر بگویید کھ خلقت انسان بھ. وارد شود
آید کھ چرا خداوند انسان را چنان خلق کرده  می رسد، آنگاه این پرسش پیش شود و بھ رشد و کمال می آبدیده می

ھا و  کند کھ با شادی ای خلق گونھ توانست انسان را بھ سد؟ مگر نمیل برکما است کھ فقط از این راه بھ رشد و



 3 

ھر توجیھی برای . سازی کرد مقدس شبیھمتون  توان در مورد ھا بھ این ھدف برسد؟ عین ھمین داستان را می لذت
بھ عنوان . افتد در نھایت با علم و قدرت و حکمت الھی ناسازگار می ھای کاذب در متن پیام الھی گنجاندن گزاره
از طریق گنجاندن  ھا باشد، بھ ھیچ وجھ لازم و ضروری نیست خداوند فھماندن پیام خود بھ انسان مثال اگر قصد

 تواند قدرت فھم پیام را بھ آدمی بدھد و یا پیام را او می. بھ ھدف خود برسد رون متن پیامھای کاذب در د گزاره
) زمینی و کیوی سیب(اند  آورده در مثالی کھ آقای نراقی. ای منتقل کند کھ نیازی بھ آمیختن آن با کذب نباشد گونھ بھ

ای ندارد جزاینکھ پیام اصلی خود را با  دارد، چاره گویندۀ پیام بھ خاطر محدودیتی کھ در علم و قدرتش وجود
مبتنی بر قیاس باطل خدا با انسان  ھایی ندارد، پس مثال مذکور ھم نین محدودیتد چخداون اما. کذب آمیختھ کند

 .است
 کتاب   متن یا است، اما پرواضح است کھ در این استدلال از واژه اکنون فرض کنیم استدلال مذکور درست   

اما وقتی متن یا کتاب . بدون در نظر گرفتن ھیچ ویژگی خاصی سخن رفتھ است کلی وآسمانی بھ صورت 
  اینکھ فرض کنیم توضیح. کار آید تواند در آنجا بھ کند، دلیل فوق دیگر نمی ھای خاصی را پیدا می ویژگی آسمانی

  :باشد ھای زیر خواھد کتابی آسمانی نازل کند کھ دارای ویژگی خداوند می
  

 .باشد) قیامت تا روز(ھا  و در ھمھ زمان) در ھمھ جوامع(ھا  دایت ھمھ انسانبرای ھ) لفا
  .آن را ندارد در درون متن ادعا کند کھ ھمھ مطالب این کتاب حق است و باطل در) ب 
  .در این کتاب ادعا کند کھ ھیچ تناقضی در آن وجود ندارد) ج 
  .کند  بھ عذاب دائمی در جھنمکنندگان آیات آن را تھدید در جای جای کتاب، تکذیب) د 

  
کاذبی را در چنین کتابی بگنجاند؟  ھای تواند بھ ھر علت یا دلیلی گزاره آیا خداوند می: اکنون پرسش این است  

 :آورم ھای مذکور می تفکیک بین ویژگی من دلایل خودم را بر مبنای. پاسخ منطقاً منفی است
ھای اخلاقی محدود بھ زمان و مکان خاص در این  ود کھ گزارهش تواند مانع از آن ویژگی الف دست کم می. 1

 ھا در ھمھ جوامع و در ھمھ اگر خداوند بخواھد کتابی آسمانی برای ھدایت ھمھ انسان توضیح اینکھ. متن بیاید
ھای اخلاقی و دستورات  آموزه الاطلاقش نباید نازل کند، بھ اقتضای علم و حکمت علی) تا روز قیامت(ھا  زمان

. گیرد ورد پذیرش مردم قرار میص مدورانی خا ای خاص و در ای در آن بیاورد کھ فقط در جامعھ ملیع
تا در ھمۀ  ھای اخلاقی چنین کتابی باید در چارچوب اخلاقیات عام و جھان شمول باشد عملی و آموزه دستورات

وان مثال در این کتاب باید قاعدۀ عن بھ. ھای مختلف صادق و پذیرفتنی باشد ھا و در ھمھ جوامع با فرھنگ زمان
دستورات و احکامی ) مثلاً قرآن(حال اگر در یک متن . شود طلایی اخلاق محور قرار گرفتھ و بر روی آن تأکید

جواز تصاحب و ازدواج با  مانند(م و جھان شمول اخلاقی منافات داشتھ باشد،  عا وجود داشتھ باشد کھ با قواعد
و از طرفی ) بھ چنگ مسلمانان افتاده است رده گرفتن و یا اسیر گرفتن در جنگزن شوھرداری کھ از طریق ب

توان  برای ھدایت ھمۀ جھانیان در ھمھ اعصار نازل شده است، می در این کتاب تصریح شده باشد کھ این کتاب
 ای ھمۀچون خداوند عالم و حکیم اگر بخواھد کتابی بر. مذکور از جانب خداوند نیست نتیجھ گرفت کھ کتاب

ای  ای از جھان و در دوره جامعھ کوچک در گوشھ ھا نازل کند، فرھنگ و اخلاقیات مردم یک رھا و نسلعص
 .دھد مبنا و محور دستورات و احکام عملی خود قرار نمی را) مثلاً ھزارو چھارصد سال پیش(خاص 

 را بھ ھر علت یا) باری یا اخلاقیاخ(شود کھ خداوند ھرگونھ گزاره کاذب  از آن می مانع) ب(ویژگی دوم . 2   
مانع ) ج(ویژگی سوم  ھمچنین. افتد گویی می دلیلی در میان متن کتاب بگنجاند، چراکھ در این صورت بھ تناقض

تصریح شده باشد کھ در این ) مثلاً قرآن(کتابی  حال اگر در. شود کھ ھر نوع تناقض گویی در کتاب راه یابد می
کتاب مذکور از  دھد کھ ن میشاکشف ھر خطا و تناقضی در آن منطقاً ن ود ندارد،کتاب ھیچ خطا و تناقضی وج

  .سوی خداوند عالم و حکیم نیست
خدای . شود کھ ھرگونھ گزاره کاذب در متن راه یابد اخلاقی مانع از آن می بھ لحاظ) د(ویژگی چھارم .  3   

و در عین  در متن کتاب خود بگنجاند) ت یا دلیلیبھ ھر عل(ھای کاذبی  و خیرخواه محال است گزاره عالم و حکیم
 .بھ عذاب ابدی در جھنم بکند کنند، تھدید ھا را کشف کرده و بیان می حال کسانی را کھ کذب بودن آن گزاره

کھ مبنای اصلی استدلال منتقدان متون مقدس  پس بھ طور خلاصھ، حتی اگر فرض کنیم آموزه شرط صدق   
ای  توانیم بگوییم کھ آن آموزه با افزودن پاره نیست، دست کم می زاعی قابل دفاعاست، بھ صورت کلی و انت

 ھای جاری در مورد ماھیت شود و باید توجھ داشت کھ بحث ای صادق می تبدیل بھ گزاره ھا بھ واژه متن ویژگی
ھای خاصی  ویژگین مقدس موجود با تم کلام وحیانی ھیچگاه جنبھ انتزاعی و کلی نداشتھ بلکھ ھمواره در مورد

ھا  ویژگی کند و یا پیروان آن مدعی اتصاف کتاب بھ آن ھا تصریح می خود متن بھ آن ویژگی بوده است کھ یا
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است، قرآنی کھ بنا بھ ادعای خود و  بھ عنوان مثال امروز در میان اندیشمندان ایرانی سخن پیرامون قرآن. ھستند
حکیم مطلق، قادر مطلق و خیرخواه مطلق برای ھدایت ھمۀ  لق،از جانب خداوند عالم مط) مسلمانان(پیروانش 

کنندگان آیاتش  آن راه ندارد و تکذیب ازل شده و ھمۀ آیاتش حق است و ھیچ تناقضی درا نھ زمان ھا در ھمۀ  انسان
گویی در  ھای کاذب و یا تناقض است کھ آیا کشف گزاره پرسش این. سرنوشتی جز عذاب ابدی در جھنم ندارند

    کتاب از جانب خداوند نیست؟ آن نشان نخواھد داد کھ اینقر
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